
 

  ١٤ از   ١شماره صفحه:   / ١٧ه ص جلسه تفسير سور

    

 ١٧رس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه د    

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

) قُلْ ما أَسئَلُكُم علَيه من أَجرٍ ٨٥) لَأَملَأَنَّ جهنم منك و ممن تبِعك منهم أَجمعين (٨٤(قالَ فَالْحق و الْحق أَقُولُ ﴿

) كَلِّفينتالْم نا مما أَن ٨٦و) لْعالَمينل كْرإِلاَّ ذ وحينٍ (٨٧) إِنْ ه دعب أَهبن نلَمعلَت ٨٨) و(﴾  

  به صدر و تفصيل آن در سور مدنی» ص«يات پايانی سوره بازگشت آ
به صدر اين سوره اسـت كـه فرمـود:     آن كند و بازگشتعصارهٴ اين سوره را بيان مي »ص«پايان سوره مباركه 

به مترلهٴ متن است آياتي كه در سور مكّي نازل شد  ١﴾عزة و شقاقٍ ص و الْقُرآن ذي الذِّكْرِ ٭ بلِ الَّذين كَفَروا في﴿

در  آن تفصـيل و در سور مكّي است,  آن آياتي كه در سور مدني نازل شد به مثابه شرح آيات مكّي است كه اجمال

  طور است.. جريان خلقت آدم(سلام االله عليه) هم هميناست سور مدني

  ای از آندر سور مکّی و مدنی و بيان نمونه تبيين اجمال و تفصيل
ست چه اينكه بين سور مدني هم تفاوت است. در بعضي از هاست كه بين خود سور مكّي تفاوتي  مطلب دوم آن

كه آن هم در مكه نازل شـد   » ص«در سوره  ،﴾أَبي﴿سور مكّي سخن از ابا و امتناع ابليس است كه سجده نكرد 

در سـوره   ،فرمود شيطان ابا كرد »حجر«سوره يعني آنچه در  ٢;﴾و استكْبر إِلاَّ إِبليس أَبي﴿تعبيرش اين است كه 

 »احزاب«آن ابا را تشريح كرد كه اباي او اباي استكباري است نه اباي اشفاقي, چون در پايان سوره مباركه  »ص«

                                                
  .٢و  ١ات، آيص. سوره  ١
  .٣٤. سوره بقره، آيه ٢
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بالِ فَأَبين أَنْ عرضنا الْأَمانةَ علَي السماوات و الْأَرضِ و الْجِ﴿از اباي اشفاقي آسمان و زمين سخن به ميان آمد كه 

 ﴾أَبي﴿اما اباي ابليس كه  ،توانيميعني گفتند ما نمي ؛اباي آسمان و زمين از حمل امانت, اباي اشفاقي است ١﴾يحملْنها

تا روشن بشود اينكه ابليس ابا كـرد, امتنـاع كـرد نـه بـراي آنكـه        ﴾و استكْبر﴿اين ابايش اباي استكباري است 

  ه براي آنكه نخواست.نتوانست بلك

  حل آنابليس با خدای سبحان و دو راه »اختصام«چگونگی 
ما كانَ لي من علْـمٍ بِالْملَـإِ   ﴿آمده است كه  »ص«كه در همين سوره مباركه  ی»اختصام«مطلب ديگر آن است 

عال گاهي به معني مفاعله اسـت  كه باب افت »اختصام«يق صمحتمل است كه يكي از آن م  ٢،﴾إِذْ يختصمونَ الْأَعلي

هاسـت.  ابليس با سـاير فرشـته   »اختصام«ها بود يك بخش از آن مربوط به همين اي كه در بين فرشتهيعني مخاصمه

 ،سؤال آا سؤال استفهامي بود ،كنندياد  »اختصام«ها از ذات اقدس الهي داشتند بعيد است از آن به سؤالاتي فرشته

چرا از مـا خليفـه انتخـاب      ٣﴾نحن نسبح بِحمدك و نقَدس لَك﴿واهي خليفه خلق كني خعرض كردند شما كه مي

شـود بـين ابلـيس اسـت و سـاير      اما آن اختصامي كه فرض مـي  ؛كني؟ اين يك سؤال استفهامي بود نه مخاصمهنمي

با بشـر  بخواهد خداي سبحان اگر ون بعيد است كه ابليس مستقيماً با خداي سبحان گفتگو داشته باشد چ ؛هافرشته

, چگونه ممكن اسـت  باشدمی برخي از راه ارسال رسول», من وراء حجاب«ها بلاواسطه, برخي برخي ؛گفتگو كند

هاي كلامي و فلسفي هست برخي هايي كه در كتابالبته اين بحث !خداي سبحان بلاواسطه با يك جن سخن بگويد

تر اسـت  به زبان قرآن و دعا نزديك وهاي اهل عرفان آمده هايي كه در كتابثآن بح ،كنداز مشكلات را حل نمي

خدای گويند هر مسببي سببي دارد تا به هاي عقلي بر اساس سلسله نظام علّت و معلول ميآن بحث .كندآن حل مي

 ؛كندلسله را اداره ميدانند كه اوست كه اين سهاي معقول خدا را سرسلسله ميدر كتاب .علّةالعلل برسيمسبحان و 

هم بـا تـك تـك اعضـاي ايـن سلسـله        و دانندخدا را هم سرسلسله مي ،اما در فن عرفان مطابق قرآن و روايات
                                                

  .٧٢، آيه احزاب . سوره ١
  .٦٩، آيهص. سوره  ٢
  .٣٠. سوره بقره، آيه ٣
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اين اختصاصي به انسان  و گويند خدا اقرب است به تو از حبلِ وريد توهم به تك تك اعضاي سلسله مي .دانندمي

تر است تر است, خدا به زنبور عسل از حبل وريد او نزديكت نزديكخدا به درخت از حبل وريد درخبلکه ندارد 

البته اينها همه مقام سوم  است  ١﴾يطٌحم يءٍش لِّكُبِ﴿و  استنزديك  »بكلء شي«اينكه  .داختصاصي به انسان ندار

 وه طولاني است يك راه عقلي دارد كه را :, بنابراين دو راه داردستوجه او و فيض اومقام يعني  ؛و فصل سوم است

ابـوحمزه  «در اول دعـاي  اسـت.   »ابوحمزه ثمالي«, همان دعاي ديگريك راه  ؛انداسباب و علل در همين راه طولاني

 الراحـلَ  أَنَ«همين اسـت كـه     ٢رجب كه امام كاظم(سلام االله عليه) قرائت كردند ٢٧ دعاي روز ،همين است »ثمالي

كإِلَي قَرِيب و افَةسالْم كأَن جِبتحالُ لَا تمالْأَع مهبجحإِلَّا أَنْ ت كلْقخ نك عونفاصله بين خلق و خالق  !خدايا   ٣»د

هاي فلسفي و كلامـي هسـت بـه    با مبناي عقلي كه در كتاب» اختصام«اين  .يك قدم بيشتر نيست ،خيلي كم است

, در قرآن كاملاً قابل حل است; يعني ذات اقدس الهي در عين حال اما در فن عرفان, در دعا ،زحمت قابل حل است

لا «هسـت, فـيض او و وجـه او     »مع كـل شـيء  « ،ست و آغاز سلسله استجنبان اه است و سلسلهلكه سرسلس

ام, همان بيان  ديگر اختصاصي به انسان ندارد; البته در اين مق ٤﴾أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْوريد﴿چنين چيزي  »بالمقارنة

عين حال  در ٥»، و الْعالي في دنوهعلُوه الدانِي في«كه است  صحيفه سجاديهنوراني امام سجاد(سلام االله عليه) در 

پايين حضور دارد, در عين حال كه در پايين حضور دارد در بالا هست. ممكن است كسي بـا خـداي   كه بالا هست 

 ،سبحان هم با او سخن بگويد اما نه خدايي كه در مرحله اوج و سرسلسله الهي استسبحان سخن بگويد و خداي 

 الدانِي في«اين اين مرحله; يعني با اين شأن نازل او با  دراست  ﴾أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْوريد﴿بلكه اين خدايي كه 

هلُوسخني گفت يا خدا بـا او سـخني فرمـود, نـه در اوج      ممكن است سخن بگويد. بنابراين ابليس اگر با خدا  »ع

                                                
  .٥٤. سوره فصلت، آيه ١
  .815، ص2. مصباح المتهجد، ج 2
  .583، ص2. مصباح المتهجد، ج 3
  .١٦. سوره قاف، آيه ٤
  .٤٧صحيفة السجادية، دعای ال.  ٥
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پـس اختصـام ابلـيس دو راه دارد,     ١؛»مع كلّ شيء لا بالمقارنـة «اي كه عظمت الهي و ربوبي, بلكه در آن مرحله

گويد و االله هم يا اگر با االله سخن مي ،گويدها سخن ميالواسطه است كه با فرشتهيا مع :گفتگوي ابليس دو راه دارد

  نه در مرحله عاليه, اين هم يك مطلب. ،گويد در مرحله نازله استاو سخن ميبا 

  خدا با انسانمستقيم آيات بر سخن از عدم دلالت حذف واسطه در بعضی 
مخاطبش ملائكه بودند در عين حال   ٢﴾قالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴿ خداوند متعال :پرسش

  .... كجا بوده يا همراه نبوده يا آن موقع  ا هم به ملائكه شده و اينكه ابليسانب

يا أَيهـا  ﴿فرمايد ولي با وسائط همراه است الآن اين مي ﴾قالَ﴿خيلي از موارد است كه ذات اقدس الهي پاسخ: 

اسصلّي االله عليه و آله لشدر آن نيست بعد بخشي از آيات خداي سبحان به رسو ﴾قُلْ﴿كه خدا دارد ديگر  ﴾الن)

نيست مستقيماً بـا خـود مـا حـرف      ﴾قُلْ﴿﴾, اما در بخشي از آيات سخن از آدم يا بني قُلْفرمايد: ﴿مي و سلّم)

و  ﴾قُلْ﴿در آن نيست. اين حذف  ﴾قُلْ﴿ديگر  ﴾آدم يا بني﴿  ٣,﴾لا تبخسوا الناس﴿, ﴾يا أَيها الناس﴿زند مي

گوييم يـا كـلام خـدا را بلاواسـطه داريم     معنايش اين نيست كه ما بلاواسطه با خدا داريم سخن ميحذف واسطه, 

كه خدا به ما فرمود  ﴾يا أَيها الناس﴿شنويم ذكر آن واسطه يا حذف آن واسطه جاي خاص خودش را دارد اين مي

پـس اگـر    ٤ ﴾قُلْ هو اللَّه أَحـد ﴿نظير » يها الناسقل يا ا«فرمايد نمي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ديگر به پيغمبر

گويـد مـا   و مانند آن ذكر نشد و حذف شد, دليل نيست كه خدا بلاواسطه دارد با ما سخن مـي  ﴾قُلْ﴿جايي كلمه 

ه قت بلاواسطه باشد همان خدايي كاگر هم يك و ،كنيمادراك مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كلام را از خود پيغمبر
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 ،است  ١﴾علي حكيم﴿اي كه نه در مرحله ،گويداست در اين مرحله با ما سخن مي »قرب الينا من حبل الوريدأ«

  ٢.﴾دنا فَتدلَّي﴿جا بار يابد بشود تا كسي به آن

  بين ابليس و خدای سبحان» اختصام«تبيين نفی اصل 
ـ همان طـور کـه   د اختصامي نبو ؛ ولیس نسبت دادذات اقدس الهي اختصام را به ابلياگرچه مطلب ديگر اينكه 

طـور  همانرا با ملائكه همراه بود. كلّ اين جريان  ، اوروي خداي سبحان قرار بگيردرو در اشاره شد ـ که شيطان  

امـا در   ،كه در مدينه نازل شـد اين واسطه ذكر شد  »بقره«در سوره مباركه  .بينيدبهاي قبل هم داشتيم كه در بحث

ها خلق شدند بعد از اينكه انسان ،اينها براي بعد از زمين است ﴾لَأُغْوِينهم﴿ي به صورت متن ذكر شد اين سور مكّ

 ،گردداين ضمير جمع به چه كسي برمي ﴾قالَ فَبِعزتك لَأُغْوِينهم﴿كه دارد   ٨٢وگرنه آيه  ﴾لَأُغْوِينهم﴿شيطان گفت: 

هنوز نكاحي حاصل نشده تا فرزنـدي پيـدا شـود, نسـلي پيـدا شـود,        ،دي پيدا نكردجا كه هنوز آدم فرزندر آن

هايي فاصـله  بخش ﴾فَبِعزتك لَأُغْوِينهم﴿اين آيه كه دارد  وشود كه بين آن آيات قبل آدمي پيدا شود. معلوم ميبني

اين ضمير جمع  ،نيست سلسخن از ن جا سخن از جمع نيست,آمده است وگرنه اين »بقره«شد كه در سور مدني مثل 

  گردد.به چه كسي برمي

  گردد؟بر نمی ٣﴾ني خالق بشراً من طينٍا﴿به :پرسش

 »بقـره «در سوره مباركه  ،نتيجه او ذكر نشده واين تازه فرد مفرد است بعد سجده كنيد آن وقت نسل, نوه پاسخ: 

فَمنِ ﴿كذا يا   ٥﴾فَإِما يأْتينكُم مني هدي فَمن تبِع هداي﴿گاه آن  ٤﴾حينٍ مستقَر و متاع إِلي﴿فرمود:  ،ذكر شده !بله

دايه عبدارد كذا, از آن به بعد ابليس گفت:  »طه«كه در سوره  ﴾ات﴿مهنو مانند آن. ﴾لَأُغْوِي  
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  مبيان اجمال و تفصيل در آيات خلقت عالَ
اين متن, بعد به صورت  ١﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿فرمود:  و الهي كلّ جهان را آفريد مطلب ديگر اينكه ذات اقدس

إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ ﴿ :ديگر زمان و مكان ندارد ،عالَم امر را بخواهيم خلق كنيموقتی تفصيل فرمود ما 

يعـني موجـودات عـالم     ؛درباره عالم خلـق  ؛ اماآفرين استخطاب, مخاطباين عالَم امر است كه  ٢؛﴾لَه كُن فَيكُونُ

گاهي درباره تأمين  ٣,﴾ستة أَيامٍ لَقَد خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما بينهما في﴿فرمايد: طبيعت و ماده, گاهي مي

 ﴾أَربعة أَيـامٍ ﴿ ٤,﴾أَربعة أَيامٍ ر فيها أَقْواتها فيقَد﴿ما اينها را در فصول چهارگانه خلق كـرديم   :ارزاق بشر فرمود

شود اگر هميشه زمستان بود يا هميشه پاييز بود كـه  يعني چهار فصل, قوت و روزي مردم در چهار فصل تأمين مي

   .﴾أَربعة أَيامٍ اتها فيقَدر فيها أَقْو﴿فرمود:  ؛شدشد, كشاورزي و دامداري و امثال ذلك تأمين نميروزي تأمين نمي

  ويژه بودن آفرينش انسان در ميان مخلوقات و مراحل تکامل او
مفرد است جمع نيست اَيد  »اَيد« ٥،﴾و السماءَ بنيناها بِأَيد﴿فرمايد: ميو يد گوميسخن  خلقنسبت به مجموعه 

صاحب قدرت است صاحب قـوه  يعني  ؛است ٦﴾لْأَيدذَا ا﴿داود که داشتيم  »ص«يعني قوه, در همين سوره مباركه 

است فرمود ما با قوت و قدرت اين نظام سپهري را ساختيم اما درباره هيچ كدام ندارد كه ما با دو دستمان آفريديم 

اي جمال يعني با جامعيتمان كه اسم ؛با دو دستم آفريديم را اين ٧﴾خلَقْت بِيدي﴿فقط درباره انسان است كه فرمود: 

بدن او را بر اسـاس   .بعدي نبود بر اساس جامعيت خلق كرديمو جلال همه جمع شدند هيچ كدام پراكنده نبودند تك

پيوند جسم و روح را هم با جامعيت خلق كرديم. درباره  ،جامعيت خلق كرديم و روح او را با جامعيت خلق كرديم

براي اينكه  ،كندذكر مي ﴾خلَقْت بِيدي﴿ه از اين مجموعه به عنوان اين مثلث; يعني بدن, روح, تركيب بدن و روح ك
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أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هـم  ﴿اي نظير ضايعات خواهد بگويد انسانيت, يك موجود پخته است حالا ممكن است عدهمي

د كه اينها آن صلاحيت را ندارنـد  هم دارن یها يك سلسله ضايعاتبينيد بعضي از كارخانهشما مي .در بيايند ١﴾أَضلُّ

 ﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هـم أَضـلُّ  ﴿اينها جزء  ،اندها و ضايعاتخوب در بيايند اينها جزء برادهکالای كه به صورت 

كه انسان است فرمود ما اين سه كـار را كـرديم   آندرباره  هستند كه خودشان را به اين صورت در آوردند وگرنه 

ست كه از تراب خلق كرديم اما صبر كرديم اين پخته شود, درست است كه تراب را طين كرديم ولي هنـوز  درست ا

شـد   »صلصال«اما وقتي  ؛ولي هنوز پخته نشد ،بو آمدو  ٢﴾حمإٍ مسنون﴿پخته نشد, درست است مدتي صبر شد 

بين آجر و خشت اين است كه فرق   ٣﴾كَالْفَخارِخلَق الْإِنسانَ من صلْصالٍ ﴿گويند به آن آجر پخته مي »صلصال«

يـد, آجـر آن پختـه را    اهخواند نصابكه در  ٤»ست آجر چه پختهن خشت خامبِلَ«خشت گويند آن خام است مي

گويند. ما از خام خلق نكرديم. پس اين بدن همـه ايـن مراحـل را پشـت سـر      گويند, لبن آن خشت خام را ميمي

اين روح  ،روح هم كه به ما مرتبط است يک؛اين  ،شد ﴾صلْصالٍ كَالْفَخارِ﴿و محكم شد گذاشت تا سفت و سخت 

در قـرار  و اين دوران گذشت تا يقيناً پخته و مستحكم و ستبر است اين دو, در پيوند روح و بدن ما عجله نكرديم 

 ـ«بعد به صورت  ،شد »مضغه«بعد  ،شد »علقه«بعد  ،شد »نطفه« ،مكين قرار گرفت بعـد گوشـت    ،در آمـد  »امعظ

ثُـم  ﴿بعد از اينكه اين مراحل را گذرانـد   ،حالا آماده شد كه تحولي پيدا كند ؛شد »جنين« و مناسب به او پوشانديم

رلْقاً آخخ أْناهشاز اين به بعد  ﴾أَن﴿قينالْخال نسأَح اللَّه كبارـ .٥﴾فَت  م ما اين را يك ماده كامل پخته آفريديم كه ه

شده. اين را ذات اقدس الهي در همه مواردي كـه بـا او كـار    حساب آن هم تركيب و شده استحساب آن مفردات

 رسمي دارد اعمال كرده است. 

                                                
  .١٧٩. سوره اعراف، آيه ١
  .٣٣و  ٢٨و  ٢٦ات . سوره حجر، آي ٢
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  .١٤. سوره مؤمنون، آيه ٥
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 ظهور دقايق خلقت در موسی و عيسی(عليهما السلام) و امت آن دو

 در كنـار مشـركان, بـدترين    و ندهسـت  ها مشـركان بت به مسلمانبينيد در قرآن كريم فرمود بدترين دشمن نسمي

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آمنوا الْيهود و الَّذين أَشـركُوا و  ﴿ها هستند كـه  ها در آا همين صهيونيستدشمن

اي اتفاق افتاد ود مبارك موسي چه حادثهدر خلقت وج ١﴾لَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين آمنوا الَّذين قالُوا إِنا نصاري

اي پيش آمد كه امت او به اين صورت امت او به اين صورت در آمدند و در خلقت وجود مبارك عيسي چه حادثه

در آمدند, اگر اينها را تحريك نكنند, اگر استكبار جهاني روي اينها كار نكند اينها را رها كنند طبعاً پـيروان مسـيح   

كُشد ـ كما مي كند,كند, استثمار مييك وقت است استكبار اينها را استعمار مي .هستند ز پيروان موساي كليمتر امنر

اي اينها را مهار نكند و اينها را بـه حـال خودشـان    اگر بيگانهاما بينيم, وضعشان را مي» لهم االلهخذّ«هو اليوم ـ كه  

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آمنوا الْيهـود و  ﴿فرمايد: آيه ميكند اين بگذارد آن وقت اين آيه مصداق پيدا مي

و لَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين آمنوا الَّذين قالُوا إِنا ﴿هستند  لاماين دو گروه از بدترين دشمنان اس .﴾الَّذين أَشركُوا

 ـ  ﴾ذلك بِأَنَّ منهم قسيسين و رهباناً و أَنهم لا يستكْبِرونَ﴿آورد سه دليل مي ﴾نصاري يس و رهبـان,  داشـتن قس

و أَنهـم لا  ﴿كـه  امـا آن قسـمت سـوم     ؛هـم ترسـا   و هم يهود كشـيش دارنـد   .هاستمشترك بين يهود و مسيحي

 و حال نشاط, رحمت, انبسـاط, انعطـاف   يسي درمهم است. سرش گفتند اين است كه وجود مبارك ع ﴾يستكْبِرونَ

 يـا موسي در حال اضطراب, در حال سيءالخُلق بودن, خوف, هـراس بـه دن   ، وجود مبارکضو به بار آمده استو

اي از تفسير داند; ولي كارهاي ذوقي گوشهاسرار عالم را خدا مي ،آمده است; حالا اينها در حد كارهاي ذوقي است

وقتي فرستاده خدا آمد به حضور مريم(سلام  که اين است ،هاي اساسي تفسير رانه بحث ،ده بگيردتواند به عهرا مي

در ايـن حالـت    ٢﴾فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَهـا بشـراً سـوِيا   ﴿خدا فرمود:  ،به او فرزند عطا كند تااالله عليها) 

به خداي  کاهش اضطرار ملاً غضبناك بود, كاملاً خشمناك بود و تنها راهمريم(سلام االله عليها) كاملاً عصباني بود, كا

                                                
  .٨٢. سوره مائده، آيه ١
  .١٧. سوره مريم، آيه ٢



 

  ١٤ از   ٩شماره صفحه:   / ١٧ه ص جلسه تفسير سور

اين حالت براي مريم(سلام االله عليها)   ١﴾إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا﴿سبحان پناهنده شدن بود كه گفت: 

لهي آن مأموريت را انجام نـداد. حـرفي زد,   جبرئيل يا فرستاده ا ،گفتند در اين حالت آن نفخ الهي حاصل نشد ،بود

وجود مبارك مريم(سلام االله عليها) از آن حالت خشـم و غضـب و   تا كاري كرد, گفتاري داشت, رفتاري داشت كه 

گاه نفخ صورت گرفت. گفـت مـن   آن ،به حالت نشاط و انبساط و باز بودن برسدو عصبانيت و اضطراب در بيايد 

بـه   تـا  از طرف خدا آمدمو من مأموريت الهي دارم  ،حرم نيستحرم و نامسخن از م ،يستممن بشر ن ،اممأمور الهي

عوض شد. بشاش, خندان,  گاه كلّ اوضاع مريم(سلام االله عليها)آن  ٢؛﴾غُلاماً زكيالأَهب لَك ﴿ مشما فرزند عطا كن

گوينـد مـادر در دوران بـارداري    كنيـد مـي   شاداب, منبسط, در اين حال مادر شد. شما روايات باب نكاح را نگاه

عصباني نشود, خشن نشود, مضطرب نشود, سيئةالخُلق نشود, پرخاشگر نشود چون همه اينها در كودك اثر دارد آن 

 ،آيـد خوب بار نمـي او كودك  ،مشكلات دارد خود در بدخلق, مادر عصباني, مادري كه استرس دارد, در زندگيام

اثر نيست اما مادرِ موسي(سلام االله عليه) در حال اضـطراب چگونـه   طور است. اين بيينپدر هم در همان حال هم

بين موسي و عيسي  . پسبا اين اضطراب ،ها نگيرند, نكشند, چگونه ما را از بين نبرندفرعوني تا بچه را حفظ بكند

وجود مبارك عيساي مسـيح   ؛ ولیكُشدكسي را مي و زنداست قبل از نوبت مشت مي »طشب«خيلي فرق است او 

هـر  » هو الـرحيم «است يكي مظهر » هو القادر«كند هر دو حق است; منتها يكي مظهر هرگز چنين كارهايي را نمي

اثـر  بي هـا آن اضـطراب بطي را از پا در آوردبا يك مشت يك جوان ق  ٣﴾فَوكَزه موسي﴿كه كدامشان حق است آن

اي است كه به مـا  ولي گوشه ؛دانيمي نكرده است. ما اسرار عالم را كه نميز حضرت عيسچنين كاري را هرگ ،نيست

گويد مادر در دوران بارداري عصباني نشود, همسرش او را عصباني نكنـد, مواظـب   اين رواياتي كه مي ،فهماندمي

ميـل نشـود   او تح باشد كه او غذاي مناسب, ميوه مناسب, هواي مناسب, وضع مناسب داشته باشد هيچ استرسي بر

  روي و خندان و بشاش و رحيم و رئوف به بار بيايد همين است.سيئةالخُلق نشود تا فرزندش گشاده
                                                

  .١٨. سوره مريم، آيه ١
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 تأثير حالات روحی مادر در جنين و رفتار او

  .﴾كُنت نسياً منسِيا﴿جا گفت: حضرت مريم در آن :پرسش

بگـيرد كـه ديگـر كمـال     حرف جبرئيل را تحويل خواست درباره مردم فرمود و اما آن وقتي كه مي اوبله پاسخ: 

قبل از اينكه تشخيص بدهد كه اين بشر نيست و بفهمد اين فرستاده » أعوذ بك منك«نشاط پيش آمد, ديگر نگفت: 

اسـتعاذه و اينـها   خداست كاملاً عصباني بود دفعتاً به ذات اقدس الهي متوسل شد حالت خشم و غضب و توسل و 

او هم كاملاً تحمل كرد و  ﴾زكيا﴿آن هم  ﴾لأَهب لَك غُلاماً﴿گفت من از طرف خدا آمدم  داشت بعد وقتي جبرئيل

يا أُخت هارونَ ما كانَ أَبوك امرأَ سوءٍ و ما كانت ﴿اما وقتي مت زدند گفتند:  ريمنفخ صورت گرفت و او شده م

كنند كه از كجا بيند مردم او را متهم ميوقتي مي ٢﴾لَ هذا و كُنت نسياً منسِيامت قَب يا لَيتني﴿فرمود:  ١﴾أُمك بغيا

آن وقـت ايـن    مت قَبلَ هذا و كُنت نسياً منسِيا﴾ يا لَيتني﴿گويد: باردار شدي با فلان يهودي آشنا شدي اين مي

  سخن است. 

آيد; منتها حالا چون معصوم بودند كنتـرل  شد آن وضع پيش ميغرض آن است كه اگر مادر نظير مادر موسي با

شما بگذريد از اينكه استكبار جهاني الآن دسـتش در دسـت    .آيدكردند و اگر نظير مادر عيسي باشد اين پيش مي

نَّ أَشد لَتجِد﴿ولي اين آيه را بالأخره انسان بايد به عنوان اصل قرآني بپذيرد » كلاهما في النار«صهيونيست است كه 

ذلك بِأَنَّ  الَّذين قالُوا إِنا نصاري الناسِ عداوةً للَّذين آمنوا الْيهود و الَّذين أَشركُوا و لَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين آمنوا

ت. حالا اگر حوادثي و حواشي آن را همراهي نكند طبع اولي اين هس منهم قسيسين و رهباناً و أَنهم لا يستكْبِرونَ﴾

  ن حواشي آمده است.اين است الآ

  جمال و جلال الهی در رفتار اسممظهر دو موسی و عيسی(عليهما السلام) 
  کنند به مادر ولی خدا... .می بدیکه شود ما بياييم امت يهود را اين تحليل باعث نمي :پرسش
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  ١٤ از   ١١شماره صفحه:   / ١٧ه ص جلسه تفسير سور

فرمود مثل اين باشـيد. بـه    و كه معصوم است معصومانه كارها را تنظيم كردمنتها آن ؛نيست ديبنه, هيچ پاسخ: 

بينيد كه با جواني درگـير  هيچ وجه اولياي الهي متهم نخواهند بود اما چنين كاري را شما در قصه حضرت عيسي نمي

نتها ذات اقدس الهي يك وقت بـه عنـوان   اش حق است مهمه ﴾فَوكَزه موسي﴿بشود با مشت او را از پا در بياورد 

ظهـور   ﴿هو الـرحيم﴾ كند. اين به عنوان ظهور مي ١﴿هو الرحيم﴾كند, يك وقت به عنوان ظهور مي» هو المنتقم«

اند, هر دو به جاست منتها يكـي رحمـت   هر دو معصوممطلب ديگر؛ » هو المنتقم«كردن يك مطلب است, به عنوان 

 ـ گوييم خـدايا همـه اوصـاف   جا. اينكه ما در دعاها ميغضب است به جا, يكياست به خـوب اسـت يكـي از     وت

الهـي  « !تر وصفي نداري خدايا ما را با عدلت به محكمه نبرترين اوصاف تو عدل است ديگر از عدل پايينبرجسته

حسان, ما را در محكمه محكمه داري يك محكمه عدل است يك محكمه ا تو دو ٢»عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلك

الهي عاملنا بفضلك و «يم ما را در محكمه احسان ببر كه گذشت است و عفو است و رحمت هست عدل ببري محكوم

يم با ما محسـنانه رفتـار   هست با ما عادلانه رفتار نكن چون اگر با ما عادلانه رفتار كني ما محكوم »لا تعاملنا بعدلك

كند يك وقـت وجـود مبـارك عيسـاي مسـيح      وساي كليم عادلانه رفتار ميكن. يك وقت است كه وجود مبارك م

اثر نيست حالا اگر مـا اسـرار مـريم و مـادر موسـي را      كند, بنابراين هر دو خير است اما اين بيمحسنانه رفتار مي

ن براي ما درست نفهميم اين رواياتي كه به ما گفته است مادر, زن در دوران بارداري اين اوصاف را رعايت كند اي

  فهميم هم بايد عمل كنيم.قابل فهم است اين را هم مي

 علّت أحسن المخلوقين بودن انسان

ت آفريدم, با جمـال  چنين آفريدم با دو دستم خلق كردم, با رحمدر جريان خلقت خدا هم فرمود من انسان را اين

ثل آسمان خلق نكردم كه فقط ستبر باشد مـن  من اختيار به او دادم; ولي كم نياوردم من انسان را مو جلال آفريدم. 

كي را داشته باشند مـن او را بـا جمـال و    راانسان را مثل حيوان و نباتات خلق نكردم كه فقط مسائل غذايي و خو

                                                
  .٢، آيه. سوره سبأ ١
  .  ١٩١، ص١٠،  ج)ملا صالح مازندرانی(شرح اصول کافی.  ٢



 

  ١٤ از   ١٢شماره صفحه:   / ١٧ه ص جلسه تفسير سور

 ﴾بِيـدي ﴿اين خلقـت   ﴾خلَقْت بِيدي﴿آيد اين گونه خلقت, انسان كامل در مي ؛خلق كردمهمراه با اختيار جلال 

فَتبـارك اللَّـه   ﴿», أحسن الخـالقين «و خداي سبحان شده » احسن المخلوقين«ه است كه اين انسان شده باعث شد

﴾قينالْخال نست باعث مي أَحطور رفتار كننداين ،شود كه اگر انبياي الهيرا درباره خودش فرمود, اين گونه خالقي، 

ون عمل كنند; يعني به عدل رفتار كنند بـا انتقـام همـراه    مظهر رأفت و رحمت و صلح و صفا خواهند بود و اگر ماد

خواهد بود. خداي سبحان جهنم را بر اساس عدل تنظيم كرده است و شت را بر اساس احسان تنظيم كرده است 

ما را با احسان محاكمه كن نه با عـدل, پـس خـداي سـبحان      !به ما هم گفتند با خدا راز و نياز كنيد بگوييد خدايا

حاصـل   كُـن فَيكُـونُ﴾  ﴿ها را با قدرت خلق كرد دو, موجـودات مجـرد بـا    آفريد يك, آسمان» يدين«را با  انسان

  شوند سه. مي

 بررسی هماهنگی بين جسم و روح در آفرينش انسان

گذشت هيچ كدام متشـابه نيسـتند تـا     »مؤمنون«اما در جريان پيوند روح و بدن مبسوطاً در همان سوره مباركه 

آمده است كه ما اين نطفه را  »مؤمنون«را حل كند. در آيه چهارده سوره مباركه  آن م باشد ديگري تشابهيكي محك

فَخلَقْنا ﴿كه در قرار مكين قرار گرفت نطفه را علقه كرديم پس اين موجود علقه, نطفة الحدوث است و علقية البقاء, 

ايـن مضـغةالحدوث اسـت و     فَخلَقْنـا الْمضـغةَ عظامـاً﴾   ﴿البقاء, اين علقةالحدوث است و مضغطة الْعلَقَةَ مضغةً﴾

ثُـم  ﴿ »البقـاء لحمي«است و  »الحدوثعظمي«دار اين موجود ملتحم لحم فَكَسونا الْعظام لَحماً﴾﴿, »البقاءعظمي«

﴾رلْقاً آخخ أْناهشلقياين شيء قبلاً لحمي أَنلْق﴿بقاء است الالحدوث بود خخ﴾رلْقاً﴾﴿اين  اً آخا﴿را با  خلَقْنكه  ﴾خ

فرمايد نـه از بـاب جعـل    بود مرحلهٴ آخر مي ﴾خلَقْنا﴿اش قبلاً گفته, كلاً مسير عوض شد اول جعل بود, بعد همه

 نفَخت فيه من﴿نطفه در قرار مكين است, نه از باب خلق مادي است, بلكه انشايي است از سنخ ديگر, بنابراين با 

  هماهنگ است.  ١﴾روحي

                                                
  .٧٢، آيهص؛ سوره ٢٩. سوره حجر ، آيه ١



 

  ١٤ از   ١٣شماره صفحه:   / ١٧ه ص جلسه تفسير سور

آن موجود بـه عنـوان    ٢»الأرواح جنود مجندة«يا دارد  ١»خلق االله الأرواح قبل الأجساد«دارد اما رواياتي كه 

 او محفوظ است نه نفس, چون نفس آن است كه مدبر بدن باشد بعد تعلّق به بدن عارض خود وجود عقلي سرِ جاي

هاي عقلي بايد حل كند يا ايـن موجـود   شود اين را بحثموجود مجرد مي منتها اين تعلّق چگونه عارض يك ؛شده

از  .مادي چگونه از نشئه ماده پا فراتر گذاشت دسترسي به عالم مجرد پيدا كرد اين را هم همان علوم بايد حل كننـد 

خودش را تترل  رسد يا يك موجود مجردهر دو طرف اين شبهه هست كه چگونه يك موجود مادي به نشئه تجرد مي

   .رساند; ولي تشاي در كار نيستدهد به مقام مادي ميمي

  ذکر معاد برترين ذکر در ميان اذکار الهی و علّت آن
خواهد ببيند خيلي از موارد است كه انسان خودش مي إِنْ هو إِلاَّ ذكْر للْعالَمين﴾﴿: اين بخش پاياني كه فرموددر 

بيشتر است البته اينكه در دعاها  آن را بگوييم ثواب »ذكر«كنند كدام گاهي هم سؤال ميتر است  »ذكر«كه كدام 

آمده مشخص شد در ماه مبارك رمضان چه بگوييم, در ماه رجب چه بگوييم, در ماه شعبان چه بگوييم, اين دعاها 

فرمود ما ابراهيم را, اسـحاق   رساند آن را قرآن مشخص كرد, اما آن ذكري كه انسان را به مقام ميندرا دستور داد

اينها شـدند مخلَـص كـه     ،شديم مخلصما  ﴾إِنا أَخلَصناهم﴿را, يعقوب را, اينها را جزء بندگان مخلَصمان قرار داديم 

ند, ذكرشان چيست؟ چـه چيـزي   هست» ذكر«شدند جزء عباد مخلَص, چرا؟ چون آا اهل  »استخلصهم االله لنفسه«

هـو  «خـدا را بـه عنـوان     ،گفتند؟ ذكرشان ذكر مبدأ بود؟ خير, ذكرشان ذكر معاد بودمي» يا االلهيا االله, «گفتند؟ مي

به ياد معاد » فإن قيل ما تلك الخالصة؟ قلت هي ذكري الدار« ٣إِنا أَخلَصناهم بِخالصة﴾﴿آوردند به ياد مي» المرجع

همـين كـه در    !بلـه  ،اريم: ذكري كه ثواب بخواهيم ببريمبودن, اگر از ما بپرسند كه ما چه ذكري بگوييم دو جواب د

 بِخالصة﴾﴿سؤال چرا؟  إِنا أَخلَصناهم﴾﴿ها هست, بخواهيم مخلَص بشويم راه اخلاص را طي كنيم ياد معاد, كتاب

 ذكْـري ﴿اي اسـحاق و ابـراهيم و اينـها داشـتند؟     چه صفت خالصه» ما تلك الخالصة«ن خالصه چيست؟ سؤال: آ
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اينها بدون ريا چون ياد معاد بودند ديگر ريا در آن نيست ياد سؤال بودن, ياد جواب بودن, ياد قبر بودن,  ١الدارِ﴾

بنابراين ولو لب هم حركت نكند آدم هر كاري كـه   ؛اين ياد است نه نام ،كه نيست فظیديگر ذكر ل ،ياد برزخ بودن

به اين ذكر و به بايد كند ميکه زند, هر كاري ميکه سان هر حرفي ان ،كند بايد مواظب باشد كه بايد جواب بدهدمي

كارش يا واجب اسـت يـا مسـتحب, ديگـر حـرام و       ! آن وقتاين ذُكر و به اين ياد باشد كه من بايد جواب بدهم

راه  دهد يا كـار مسـتحب, ايـن   ياد معاد انجام بدهد اين شخص يا كار واجب انجام مي اتواند بمكروه را كه آدم نمي

يعني  بِخالصة﴾﴿سؤال؟ چرا اينها را مخلَص كرديد؟  إِنا أَخلَصناهم﴾﴿مخلَص شدن است اين راه سير و سلوك است, 

اميدواريم كه اين توفيق نصيب همه  ذكْري الدارِ﴾﴿جواب: » ما تلك الخالصة؟«به يك صفت صاف و خالص, سؤال: 

اش حفـظ  ام ما, رهبر ما, مراجع ما, ملت و مملكت مـا را در سـايه وليّ  ما بشود و خدا به بركت قرآن و عترت نظ

است روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبيا محشور بفرمايد! مشكلات كشور را حـل   بفرمايد! سالگرد رحلت امام

ترين شـيعيان اهـل   هاي اهل بيت قرار بدهد! فرزندان ما را تا روز قيامت از ها را از ترين جوانبفرمايد! جوان

ول و منكوب بفرمايد! امروز چـون پايـان درس   ذبيت قرار بده! دشمنان اسلام مخصوصاً اسكتبار و صهيونيسم را مخ

  است يكديگر را فراموش نكنيم! 

  »غفر االله لنا و لكم و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته«

                                                
  .٤٦، آيهص. سوره  ١


